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شکر و ستايش براي الله تعالي است که روز و شب را در پي يکديگر قرار داد و رنج و سختي را از ما برداشت و ما را به دوستي و الفت امر فرمود و ما را از غفلت برحذر داشت. گواهي مي​دهم که معبود و پرستش شونده​ي برحقي جز الله وجود ندارد و يکتا و بي​شريک است و ما را به تبعيت از رسول( امر فرموده است و ما را از بدعت سازي نهي نموده است و ما را از ضايع شدن برحذر داشته است. گواهي مي​دهم که سرور ما، محمد، بنده و فرستاده​ي وي مي​باشد، کسي که پروردگارش از او راضي شد و با نفسش جهاد نمود و از وقت خود استفاده کرد، صلوات و سلام بر او باد تا زماني که الفت وجود دارد و غفلت برداشته مي​شود. أما بعد:
اي مسلمانان! از الله تقوا پيشه کنيد! کسي که: (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ( [الزمر: 21]. (آيا نديده​اي که الله [متعال] از آسمان آبي فرو فرستاد و بعد از آن، آن را چشمه​هايي بر روي زمين قرار داد، سپس توسط آن زراعتي را بيرون آورد که رنگ​هاي گوناگوني دارد، سپس خشک مي​گردد و آن را زرد رنگ مي​بيني، سپس آن را هيزمي قرار مي​دهد، همانا در اين موارد، پندي براي خردمندان وجود دارد). زندگي قبل از مرگ و عمل قبل از تمام شدن وقت، را غنيمت بشماريد و به سوي امور خير بشتابيد؛ زيرا دنيا محل کسب نيکي​ها و توبه از بدي​ها است و آخرت محل رسيدن به پاداش يا عذاب مي​باشد؛ آيا آزموده کاري رو به بهشت مي​نمايد؟! آيا فرار کننده​اي از هلاکت وجود دارد؟! آيا کسي از حسرت​ها سالم مي​ماند؟! آيا درماني براي غفلت وجود دارد؟! امروز روز عمل است و روز حساب و کتاب نمي​باشد و فردا روز حساب و کتاب است و روز عمل نمي​باشد. بدانيد که زندگي مسلمان از ديگران جدا است، زيرا آن زندگيي همراه با بيداري و منفعت بردن مستمر است، امروز آن بهتر از ديروز است و فرداي آن بهتر از امروز است و هشيار نمي​باشد، مگر براي آن که الله تعالي به آن هشیاری امر فرموده است، الله تعالي مي​فرمايد: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ( [آل عمران: 102] (اي کساني که ايمان آورده​اي به اندازه​ي حق تقواي از الله [متعال] از او تقوا پيشه کنيد و نميريد مگر آن که مسلمان باشيد).
زيرا آن زندگي برگزيدگان و بهترين​ها و ملائک نيکوکار مي​باشد و آنها نمي​خوابند و به لهو مشغول نمي​شوند و بازي نمي​کنند، بلکه فقط الله تعالي را شب و روز تسبيح مي​کنند و خسته نمي​شوند.

آن زندگي رسول الله( است، قلب او هميشه بيدار بود و فقط چشمانش مي​خوابيد.

آن زندگي اهل بهشت است و اهل بهشت نمي​خوابند، پيامبر( فرموده است: «النوم أخو الموت، وأهل الجنة لا ينامون» (خواب برادر مرگ است و اهل بهشت نمي​خوابند).
زيرا اين زندگي، زندگي عمل و تکاليف است: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ( [الزلزلة: 7، 8] (و کسي که ذره​اي خير انجام دهد آن را مي​بيند * و کسي که ذره​اي شرّ انجام دهد آن را مي​بيند).
اين دنيا، زندگيي است که غنيمتي براي کسي است که آن را مغتنم بشمارد. اهل چنين زندگيي کم مي​باشند؛ آنها به الله تعالي ايمان آورده​اند و عمل صالح انجام مي​دهند و اهل ايمان کم مي​باشند. الله تعالي مي​فرمايد: (وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ( [ص: 24] (و بسياري از شريکان به يکديگر ستم مي​کنند، مگر کساني که ايمان آورده​اند و عمل صالح انجام مي​دهند و آنها کم هستند. داود دانست که ما او را مورد آزمايش قرار داده​ايم، در نتیجه از پروردگارش طلب آمرزش نمود و به سجده افتاد و توبه نمود).
آنها کم مي​باشند و با قلبها، زبانها و اعضاي بدن خود الله تعالي را شکر مي​نمايند و کسانی که اهل شکر هستند کم مي​باشند، الله تعالي مي​فرمايد: (اعْمَلُوا آَلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ( [سبأ: 13] (آل داود شکر نماييد و بنگان شاکر من کم مي​باشند). آنها کم و غريب هستند و به مانند موي سفيد بر پوست سياهي هستند و به مانند مويي سياه بر روي پوستي سفيد هستند، غربت آنها باعث شده است که از فساد کردن مردم جلوگيري ​کنند و در هنگام فاسد شدن مردم، صالح بمانند. پيامبر( فرموده است: «طوبى للغرباء» (درخت طوبي [در بهشت] براي غريبان است) مردمي صالح هستند که در بين بسياري از مردم بد قرار دارند و افرادی از آنها [که از الله تعالی] نافرماني مي​کنند، بيشتر از کساني هستند که از او اطاعت مي​کنند. اهل اين دنيا مي​دانند که الله تعالي به آنها نگاه مي​کند و از خود مواظبت مي​کنند و مي​دانند که مرگ به سراغ آنها مي​آيد و آنها خود را براي آن آماده مي​کنند. آنها کساني هستند که تمام همت خود را براي آخرت مي​گذارند و الله تعالي امور آنها را جمع مي​نمايد و بي​نيازي را در قلبهاي آنها قرار مي​دهد و دنياي آنها را به آنان مي​دهد و این در حالی است که از آن جدا مي​باشند.

از بارزترين خصوصيات آنها: سالم بودن از غفلت است؛ آن بيماري دشواري است که قلبها، اعضاي بدن، اعمال و عمرها را از بين مي​برد و به مانند آب براي گل و آتش براي هيزم است و آن را ضعيف مي​گرداند، همان گونه که مريضي بدنها را ضعيف مي​گرداند.

از روي خطر آن، الله تعالي به شديدترين شکل از آن برحذر داشته است و فرستاده​اش( را از آن نهي نموده است و نهي نمودن فرستاده​اش( همان نهي نمودن، تمامي امت مي​باشد؛ زيرا او رساننده​ي آن از طرف الله تعالي است، الله متعال مي​فرمايد: (وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ( [الأعراف: 205] (و از غافلان مباش). همچنين الله تعالي از اطاعت نمودن از اهل غفلت برحذر داشته است؛ زيرا آنها اهل ممانعت نمودن از به سوي الله تعالي رفتن و اهل رويگرداني از ياد او و اهل تلف کردن اعمالشان مي​باشند. الله تعالي مي​​فرمايد: (وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا( [الكهف: 28] (و از کسي که قلب او را از ياد ما، غافل نموده​ايم و از هواي خودش تبعيت مي​کند و امرش از حد گذشته است، اطاعت نکن!).
آن را سببي از سبب​هاي حسرت و پشيماني در روز قيامت قرار داده است، الله تعالي مي​فرمايد: (وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ( [مريم: 39] (و آنها را از روز حسرت خوردن بترسان! وقتي که کار از کار گذشته است، در حالي که آنها در غفلتي بوده​اند و آنها ايمان نياورده​اند).
بيان فرموده است که غفلت سبب فراموشي آخرت و سبب فريب خوردن از دنيا مي​باشد، الله تعالي مي​فرمايد: (اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ * مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ * لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ( [الأنبياء: 1-3] (حساب و کتاب مردم نزديک شده است و آنها در حالي که در غفلت هستند، روي برگردانده هستند * يادي از طرف پروردگارشان در سخني به آنها نمي​رسد مگر آن که آن را مي​شنوند، در حالي که به بازي مشغول هستند * [و] قلبهاي آنها به لهو مشغول است).
عامر بن ربيعة( گفته است: «مردي از باديه نشينان نزد من آمد و او را گرامي داشتم و او را نزد رسول الله( بردم و قطعه​اي از زمين را به او دادم. روزي آن باديه نشين آمد و گفت: مي​خواهم اين قطعه زمين را براي تو و وارثانت قرار دهم. عامر( گفت: نيازي به آن ندارم، امروز الله [تعالي] سوره​اي نازل فرموده است که ما را از دنيا باز داشته است و ما را به آخرت متذکر شده است، سپس قرائت نمود: (اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ( (حساب و کتاب مردم نزديک شده است و آنها در حالي که در غفلت هستند، روي بر گردانده هستند)».

الله تعالي براي آن مجازاتي در آتش جهنم قرار داده است. الله متعال مي​فرمايد: (إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آَيَاتِنَا غَافِلُونَ * أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ( [يونس: 7، 8] (کساني که به ديدار ما اميد ندارند و به زندگي دنيوي راضي شده​اند و نسبت به آن اطمينان خاطر پيدا کرده​اند و کساني که از آيات ما غافل هستند * آنها جايگاهشان آتش جهنم است، به واسطه​ي آنچه کسب مي​کردند).
الله تعالي آنان را به جمادي توصيف فرموده است که تعقل نمي​کند، صحبت نمي​کند، نمي​شنود، نمي​بيند، حرکت نمي​کند و براي خودش و ديگران خير و شرّي ايجاد نمي​کند. الله تعالي مي​فرمايد: (وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ( [الأحقاف: 5] (و چه کسي گمراه​تر از کسي است که غير الله را به دعايي مي​خواند و او تا روز قيامت آن را استجابت نمي​کند و آنها از دعاي آنان غافل هستند).
***
از خصوصيات اهل اين بيماري
الله تعالي اهل غفلت را به صفاتي تشبيه نموده است که صفات چهارپايان است و بلکه چهارپايان از آنها بهتر هستند، از اين صفات: قلبهايي دارند که با آن چيزي را نمي​فهمند و اگر قلب چيزي را نفهمد، آن چيز سودي به بدن نمي​رساند و زيرا بدنها از قلبها فرمان مي​گيرند. به همين دليل پيامبر( فرموده است: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ ألا وهي القلب» (آگاه باشيد که در بدن تکه گوشتي وجود دارد، اگر اصلاح شود، تمامي بدن اصلاح مي​شود و اگر فاسد شود، تمامي بدن فاسد مي​شود؛ آگاه باشيد که آن قلب است) اگر قلب نفهمد، عمل اصلاح نمي​شود و مورد قبول واقع نمي​شود؛ زيرا اعمال وابسته به نيت​هاي آنها مي​باشند. پيامبر( فرموده است: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (اعمال فقط وابسته به نيت​هاي آنها هستند و براي هر کسي چيزي است که نيت آن را مي​نمايد). عدم فهم قلب، علامتي از علامتهاي نفاق است، الله تعالي مي​فرمايد: (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آَنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ( [محمد: 16] (و از آنها کساني هستند که به [سخنان] تو گوش مي​دهند؛ تا آن که وقتي از نزدت مي​روند، به صاحبان علم مي​گويند: آنچه کمي پيش گفته بود، چه مي​باشد؟ آنها کساني هستند که الله [متعال] بر قلبهايشان مُهر زده است و از هواي خود تبعيت مي​کنند).
عدم فهم قلب دليلي بر قسوت، تاريکي، برگشت، مريضي و بعد از آن مرگش مي​باشد. دورترين قلبها از الله تعالي همان قلبهايي هستند که فهمي در آنها وجود ندارد و مغبوض​ترين قلبها نزد الله متعال همان قلبهايي هستند که قسوت دارند و تاريک مي​باشند و برگشته​اند و مرده​اند و درماني براي آن وجود ندارد، مگر نرمي، نور، استقامت و سلام.

از صفات آنها اين است که چشمهايشان حق را نمي​بيند تا از آن تبعيت کند و باطل را نمي​بيند تا از آن خودداري نمايد، راه مستقيم را نمي​بيند تا بر آن ثابت قدم شود، آيات آفرينش الله تعالي را نمي​بيند تا توسط آن ايمانش افزوده شود و يقينش زياد شود؛ آنها آياتي هستند که با چشم ديده 
مي​شوند. در قرآن بصيرت نمي​کنند تا آن را بخوانند و به آن عمل کنند و به سوي آن دعوت دهند و در سنت پيامبر( بصيرت ندارند تا آن را تبليغ نمايند. پيامبر( فرموده است: «بلِّغوا عني ولو آية» (از من تبليغ کنيد، حتي اگر شده به اندازه​ي يک آيه).
از صفات آنها: گوشهاي آنها نمي​شنود و آن براي شنيدن خير بسته است و براي شنيدن شرّ باز مي​باشد، از هدايت خالي است و مملو از گمراهي مي​باشد و از ياد [الله تعالي] رويگردان هستند. کسي که از ياد الله تعالي روي گرداند، براي او زندگي تنگي خواهد بود و روز قيامت، الله تعالي او را کور محشور مي​نمايد، الله تعالي مي​فرمايد: (وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آَيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى( [طه: 124-126] (و کسي که از ياد من روي گرداند، براي او زندگي تنگي خواهد بود و روز قيامت او را کور محشور مي​نماييم * مي​گويد: «پروردگارا! چرا مرا کور محشور نمودي در حالي که من بينا بودم» * مي​فرمايد: «اين چنين بود که آيات ما به تو رسيد و آن را فراموش نمودي و اين چنين است که امروز فراموش مي​شوي»).
از آنها: مشغول شدن آنها به دنيا و روي گرداندن آنها از آخرت است. فراموش کرده​اند که دنيا سرزمين گذر است و محل استقرار نمي​باشد و آن سرزمين غربت است و سرزمين سکونت نمي​باشد و فراموش کرده​اند که آن به اندازه​ي بال پشه​اي نزد الله تعالي ارزش ندارد. بر اثر مشغوليتشان به دنيا، به خودشان و خانواده​شان در روز قيامت زيان مي​زنند و آگاه باشيد که آن زيانکاريي آشکار است.

الله تعالي مجازات اهل غفلت را آتش جهنم قرار داده است و آنها را به مانند چهارپايان و بلکه گمراه​تر معرفي نموده است. الله تعالي مي​فرمايد: (وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ( [الأعراف: 179] (و براي جهنم عده​ي زيادي از جنها و انسانها را آفريده​ام، براي آنها قلبهايي است که توسط آن فهم ندارند و براي آنها چشمهايي است که توسط آن نمي​بينند و براي آنها گوشهايي است که توسط آن، نمي​شنوند. آنان به مانند چهارپايان هستند و بلکه گمراه​تر، آنان همان غافلان هستند). الله تعالي مي​فرمايد: (وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ * لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ( [ق: 21، 22] (و هر شخصي در حالي مي​آيد که سوق دهنده و گواهي دهنده​اي همراه خود دارد * همانا از اين [امر] در غفلت بودي، پس پرده​ات را از [ديدگانت] برداشتيم و در نتيجه امروز چشمانت تيزبين است).
ضررهاي آن
بدانيد که ضررهاي غفلت زياد مي​باشند و عواقب آن وخيم است. از ضررهاي آن:

- ضايع شدن عمرها و از بين رفتن برکت آن: وقتي عمر شخص غافل، ساعتي يا روزي يا چند روز بوده و قطع شدني باشد و در حالي که هميشه زنده نمي​باشد در اين حال پروردگار و نفسش را فراموش مي​کند و نتيجه​ي آن اين مي​شود که عمر او در گذارندن لهو و لعب، قيل و قال و مشغول شدن به امور مباح، ضايع مي​گردد و به چيزي مشغول مي​​شود که درجه​ي کمتري در خير دارد و مشغول همنشيني با انسانهاي شرور و زياد کردن بار گناه مي​شود، الله تعالي مي​فرمايد: (وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ( [الروم: 55] (و روزي که قيامت برپا مي​​شود، مجرمان قسم مي​خوردند که در [زندگي دنيوي] نبوده​اند، مگر به اندازه​ي ساعتي). الله تعالي مي​فرمايد: (قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ * قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ( [المؤمنون: 112، 113] (مي​فرمايد: چند سال بر روي زمين بوديد؟ * مي​گويند: روزي يا قسمتي از روزي بوديم، پس از [ملائک] شمارشگر سوال فرما!).
اهل غفلت آرزو مي​کنند تا آن که به دنيا برگردند و عمل صالح انجام دهند، ولي به آنها اجازه داده نمي​شود؛ زيرا الله تعالي به آنها عمري داد تا در آن متذکر شوند و براي آنها پيامبراني فرستاد تا آنها را از عذاب وي بترسانند، الله تعالي مي​فرمايد: (وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ( [فاطر: 37] (و آنها در آن [آتش جهنم] فرياد مي​زنند: پروردگار ما! ما را خارج نما تا عمل صالحي غير از آنچه انجام مي​داديم، انجام دهيم. [الله تعالي مي​فرمايد:] آيا به شما عمر نداديم و در آن کسي که تذکر داده شده بود، متذکر گرديد و براي شما ترساننده​اي [از عذاب من] نيامد؟ پس بچشيد که براي ستمگران ياري رساني نمي​باشد).
از ضررهاي آن: ضايع شدن اعمال صالح که همان مشغوليت در دنيا مي​باشد و آن سرمايه​ي مسلمان است و بهترين توشه​اي است که براي خود آماده مي​کند و بهترين لباسي است که مي​پوشد. همان رضايتمندي الله تعالي و اقتداي به رسول الله( است و سببي بر خوشبختي دنيا و آخرت و نجات يافتن در دنيا و آخرت است... چه زمانهايي را غافلان ضايع مي​کنند، بدون آن که ذکري بگويند! چه روزهايي از آنها ضايع مي​شود و آن را بدون قرآن و نماز سپري مي​کنند! چه هفته​هايي از آنها ضايع مي​شود که در آن به نماز جمعه نمي​روند و صدقه نمي​دهند و به سوي الله تعالي دعوت نمي​کنند و امر به نيکي و نهي از بدي نمي​نمايند و در مجالس ذکر و ياد، حاضر نمي​شوند! چه ماههايي از آنها ضايع مي​گردد که روزه نمي​گيرند و در امور خير سبقت نمي​گيرند! چه سالهايي از آنها ضايع مي​شود بدون آن که توبه نمايند و به سوي الله تعالي بازگشت کنند و پندي نگرفته و درسي نمي​گيرند. بلکه چه بسا اعمال صالح آنها با غفلت از بين مي​رود؛ چه بسيار کساني هستند که قرآن مي​خوانند و قرآن آنها را لعن مي​کند؛ زيرا آنها در آن تدبر نمي​نمايند و از آن پند نمي​گيرند. چه بسيار نمازخواني وجود دارد که نماز او فقط به مانند تنه​ي درختي است و چه بسا که آن نماز به گوش نمازخوان سیلی بزند و به او بگويد: الله تعالي تو را ضايع گرداند، همان گونه که مرا ضايع گرداندي! چه بسيار روزه داراني هستند که بهره​ي آنها از روزه فقط گرسنگي و تشنگي است؛ زيرا او با مصرف ننمودن حلال روزه مي​گيرد و با حرام افطار مي​نمايد؛ زيرا او با انجام امرها و خودداري کردن از نهي​هاي الله تعالي، بين خود و بين عذاب الله متعال حفاظي قرار نمي​دهد. به همين دليل پيامبر( فرموده است: «ليس الصيام من الطعام والشراب، وإنما الصيام من اللغو والرفث» (روزه با [نخوردن] غذا و نوشيدني نمي​باشد، بلکه روزه فقط با [دوري] از سخن لغو و شهوت مي​باشد). وي( فرموده است: «رُبَّ صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش» (گاهي مي​شود که روزه​دار در روزه​اش بهره​اي جز گرسنگي و تشنگي وجود ندارد).
چه بسيار افرادي هستند که شبها نماز مي​خوانند و نمازخواندن آنها جز بيدار ماندن و خستگي نتيجه​ي ديگري ندارد؛ زيرا آنها نماز مي​خوانند براي آن که ريا کنند و مردم از آنها تعريف نمايند يا آن را براي سلامتي بدن يا ديگر چيزها، انجام مي​دهند. پيامبر( فرموده است: «رُبَّ قائم حظه من قيامه السهر والتعب» (چه بسا که کسي نماز شب بخواند و بهره​اي از نماز او جز بيدار ماندن و خستگي وجود نداشته باشد).
چه بسيار کساني که دعا مي​کنند و دعاي آنها رد مي​شود [و اجابت نمي​گردد]؛ زيرا قلب انجام دهنده​ي آن در غفلت است. پيامبر( فرموده است: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» (از الله طلب نماييد در حالي که شما به اجابت آن يقين داريد!)، زيرا الله تعالي دعاي قلب غافل را اجابت نمي​کند.

از ضررهاي آن: بيکار ماندن اعضاي بدن از عمل صالح است و عدم وجود نيت صالح در آن است و سخن پاکي گفته نمي​شود و عمل صالحي وجود ندارد و اخلاق نيکويي موجود نمي​باشد. به همين دليل الله تعالي مي​فرمايد: (لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا( [الأعراف: 179] (براي آنها قلبهايي است که توسط آن فهم ندارند و براي آنها چشماني است که توسط آن نمي​بينند و براي آنها گوشهايي است که توسط آن نمي​شنوند).
از ضررهاي آن: خوشحال کردن شيطان در گمراه نمودن و به راه شرّ فرستادن است؛ بر قلبهاي غافلان سيطره پيدا مي​کند و بر اعضاي بدن آنها مسلط مي​شود و باطل را براي آنها زيبا جلوه مي​دهد و آنها را از عمل صالح باز مي​دارد و عمل صالح آنها را فاسد مي​نمايد. آنها را به نافرماني​ها سوق مي​دهد و با آنها در خوردني​ها، نوشيدني​ها، محل استقرار و سوار شدنها شريک مي​گردد.
***

اما درمان آن
بدانيد اي بندگان الله! درمان غفلت فقط با کامل نمودن عمل و با کامل نمودن اخلاص براي الله تعالي و اقتدا نمودن به رسول الله( در آن و خود را زير نظر الله تعالي ديدن، حاصل مي​شود. پيامبر( فرموده است: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه» (الله [متعال] دوست دارد که اگر عملي را انجام مي​دهيد، آن راکامل انجام دهيد).
درمان آن در زياد ياد نمودن الله تعالي است و الله متعال امر فرموده است تا آن در تمامي زمانها صورت پذيرد. الله تعالي مي​فرمايد: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا( [الأحزاب: 41، 42] (اي کساني که ايمان آورده​ايد، الله را بسيار ياد کنيد! * و او را صبح و شام تسبيح بگوييد!). امر فرموده است که در تمامي حالات انجام پذيرد، الله تعالي مي​فرمايد: (فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ( [النساء: 103] (پس اگر نماز را برپا داشتيد، ايستاده و نشسته و برپهلو دراز کشيده الله را ياد نماييد!). دين با حکمت براي تمامي حالتهاي انسان ذکر خاصي تخصيص داده است و از هفت گروهي که در روز قيامت براي آنها سايه​اي جز سايه​ي الله تعالي وجو ندارد، شخصي است که الله متعال را ياد نمايد و اشک از چشمانش جاري شود.

درمان آن با قرآن است؛ زيرا آن سبب زنده شدن قلبها و نور آن و غذاي آن مي​باشد. اگر قلبها پاک باشند از ياد الله تعالي سير نمي​شوند. پيامبر( فرموده است: «مَن قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمائة آية كُتِبَ من القانتين، ومَن قام بألف آية كُتِبَ من المقنطرين» (کسي که [در شبانه​ روز] ده آيه برپا دارد [در پرونده​ي اعمال او] از غافلان نوشته نمي​شود و کسي که صد آيه برپا دارد از فرمانبرادران [از الله تعالي در پرونده​ي اعمالش] نوشته مي​شود و کسي که هزار آيه برپا دارد از کساني نوشته مي​شود که به اندازه​ي قنطارها
 اجر مي​برد).
درمان آن نماز است تا در راحتي مشغوليت ايجاد نشود و در شدت گرما برپا شود و هنگام سردي مشغوليت ايجاد نشود و آن شکسته برپا شود و هنگام تاريکي مشغوليت ايجاد نشود و هنگام غروب آفتاب آن خوانده شود و در هنگام شب مشغوليت ايجاد نشود و در آن نماز عشاء خوانده شود و در هنگام صبح به خوابيدن مشغوليت ايجاد نشود و نماز صبح خوانده شود؛ نماز ضحي براي آن در دين قرار داده شده است تا انسان اول روز دچار غفلت نشود و نماز شب براي آن در دين قرار داده شده است تا انسان آخر شب، غافل نگردد.

درمان آن با روزه گرفتن مي​باشد؛ تا انسان از عبوديت شکم و شهوت، آزاد گردد. اسامه( گفت: اي رسول الله! آنچنان که در شعبان روزه مي​گيري نديده​ام که در ماهي ديگر اين چنين روزه بگيري. فرمود: «ذلك شهر يغفل عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر تُرْفَع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأُحب أن يُرْفَع عملي وأنا صائم» (آن ماهي است که بين رجب و رمضان در آن غفلت صورت مي​گيرد و آن ماهي است که اعمال به سوي پروردگار جهانيان بالا مي​رود و دوست دارم که عملم در حالي بالا رود که من روزه​دار باشم).
درمان آن با دور شدن از مکانهاي آن است؛ مانند بازار که شيطانهاي انس و جن در آن جمع مي​شوند.

درمان آن شناخت حقيقت دنيا است؛ آن فقط للهو، بازي، زينت، فخر فروشي، زيرا کردن مالها و فرزندان و کالاي فريب خوردن است و شايسته است که با عمل صالح، مداومت در طاعت و توبه از گناهان، غنيمت شمرده شود؛ نتيجه​ی به دنبال دنیا رفتن اين است که اهل آن در آخرت نصيبي نخواهند داشت.

درمان با حاضر شدن در مجالس ذکر و ياد صورت 
مي​پذيرد، زيرا آن مجالس ملائک، پيامبران و صالحان و مجالس ايمان، بهشت و آمرزش است و در آن رحمت الله تعالي وجود دارد و در آن ثابت قدم شدن و ياد و خوشبختي وجود دارد. آمده است که زني غافل به شوهرش گفت: به من اجازه بده تا عبيد بن عُمَير را به فتنه بي​اندازم. به او اجازه داد و نزد عُبيد رفت و چهره​اش را آشکار نمود. وقتي آن زن را ديد، گفت: چگونه مي​بيني که مرگ به سراغ تو بيايد و تو در قبرت قرار بگيري و نزد پروردگارت حشر شوي و ترازوي عمل تو را قرار دهند و راهت مشخص شود، آيا بازهم دوست داري که نياز تو را برآورده نمايم؟! گفت: خير. از غفلت خود توبه نمود و به سوي پروردگارش بازگشت.

اي بندگان الله! از الله تعالي بترسيد و تقوا پيشه کنيد و از غفلت برحذر باشيد و زندگي [را براي کسب ثواب آخرت] غنيمت بشماريد. الله تعالي به همگان توفيق آنچه را که دوست دارد و از آن راضي مي​شود، بدهد. صلى الله و سلم و بارك على محمد بن عبد الله.
� - منظور از قنطار، آن است که در پوست گاو طلا يا نقره گذاشته شود.(مترجم)





